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سه‌نسل مهرسازی
مدتی بعد از اتمام کار منبت‌کاری حرم که 5ســالی به درازا کشید، با پدرم 
در کاروانســرای »گندم‌آباد«، که در کوچه حوض‌نو قرار داشت، حجره‌ای 
گرفتیم و بــه همان کار درودگری مشــغول شــدیم؛ یعنی پاشــنه و قالب 
کفش می‌تراشــیدم. همه‌چیز خوب بود و به قول قدیمی‌ها این شغل نان و 
قاتقی نصیبمان می‌کرد تا اینکه با تأسیس کارخانه کفش پیشه‌مان کساد 
شد. کســادی بازارِ کفش دوباره ما را به شغل قدیمی‌مان یعنی مهرسازی 
برگرداند، شــغلی که تا امروز ادامــه دارد و از پدر به من و از من به پســرم به 
ارث رســیده اســت. پدرم این شــغل را تا هشتادوشش‌ســالگی، یعنی تا 
رمضان20سال پیش، که به رحمت خدا رفت، همچنان ادامه داد و من هم 
پابه‌پــای او پیش رفتم. مدتی با پدرم هم حجــره بودیم تا اینکه برای خودم 
در کاروانسرای »حسن ماستی« حجره‌ای اجاره کردم و به تنهایی مشغول  
به کار شــدم. مهرهای قالب‌زده و آماده را در بســته‌های10تایی کاغذپیچ 
می‌کردم و با قیمت بسته‌ای 2ریال به مغازه‌دارهای اطراف حرم می‌فروختم.
ما عمری را در این کار بودیم اما متاســفانه حمایت نشدیم. درد اینجاست 
که ما به عنوان یک کشور مسلمان باید مهر نمازمان را از چین وارد کنیم در 
حالی که تولیدکننده داخلی داریــم ولی به خاطر نبودِ حمایت عطای کار 
را به لقایش می‌بخشد و می‌رود دنبال کسبِ دیگری؛ همین پسرم محسن 
تا سال گذشــته در حاشیه شــهر یک کارگاه صنعتی مهرسازی داشت اما 
متاســفانه به خاطر کســادی بازار ناچار شــد کارگاهش را تعطیل کند. در 
همین کارگاه چند زن سرپرست خانوار کار می‌کردند و لقمه نانی سر سفره 

خانواده‌هایشان می‌بردند.

 

مهری که از قالب بستنی آمد!
مهرسازی در مشــهد قدیم پیشــه رایج خیلی‌ها بود. افراد زیادی که حالا 
تنهاخاطره‌شــان باقی مانده در کاروانســراهای اطراف حرمِ قدیم حجره 
و کارگاه کوچکی داشــتند و مشغول مهرســازی بودند، آن هم به شیوه‌ای 
بسیار ابتدایی. خاطرم هست که قالب‌ها چوبی بود و نقش مهر روی برنج، 
کنده‌کاری می‌شــد و به‌دنباله آن دسته‌های چوبی وصل می‌کردند و آن را 
روی گل می‌کوبیدند؛ درســت برعکس قالب‌های امــروزی که گل را روی 
مهر می‌کوبند. مهری که از قالب بســتنی آمد! در توضیحش این‌طور باید 
بگویم که قالب‌های چوبی زود خراب می‌شــدند، بــرای همین باید هرروز 
چوب می‌خریدیم و صاف می‌کردیم تا قالب مهر بسازیم؛ این شد که تصمیم 
گرفتــم روش کار را تغییر دهم یا حداقل قالب‌هــا را به‌جای چوب از جنس 
مقاوم‌تری بسازم. تا از قلم نیفتاده بگویم که خیلی اهل سینما بودم و زیاد 
فیلم می‌دیدم. آن دوران پاتوقم سینما »ارگ«، »آسیا« و »هما« بود. خاطرم 
هســت یک‌روز برای تماشای فیلمی خارجی به ســینما رفتم. در آن فیلم 
صحنه‌هایی از کارخانه قالب‌سازی بستنی را نشان دادند. دیدن قالب‌زدن 

بستنی باعث شد که روش کارم را عوض کنم.
بعد از پایان فیلم سریع به خانه برگشتم و  قالب مهر را برعکس کردم؛ یعنی 
نقش مهر را که تا آن‌لحظه روی قالب قرار می‌گرفت، زیر قالب گذاشــتم تا 
با ضربۀ کمتر، نقش برجســته‌تری داشته باشــیم. پس از مدتی هم روش 

دوقالبه باب شــد؛ صفحه صاف فلزی‌ را که به‌اندازه دو سانتی‌متر بود، زیر 
گِل می‌گذاشــتیم و گل را روی آن صاف می‌کردیم؛ ســپس با قالب فلزی 
گِردی کــه به‌اندازه مهر دلخواه‌مــان بود، روی گِل فشــار وارد می‌کردیم و 
دست‌آخر گل شکل‌گرفته را از قالب درمی‌آوردیم و دورش را خط می‌گرفتیم 
و صاف می‌کردیم. پس از خط‌گیری و صاف‌کردن اطراف مهر، با قلم‌های 
مخصوصی روی آن طرح و نوشته کار می‌شد، اما این روش سختی خودش 
را داشت و زمان زیادی برایش صرف می‌شد. این روش حالا با ابداعاتی که 
خودم داشتم کمی تغییر کرده و بر سرعت کار افزوده است. این سال‌ها من 
گل را درون قالبی فلزی، که کف آن طرح روی مُهر، کنده‌کاری شده است، 
می‌ریزم و با دســته‌های آهنی چندین‌بار روی گل می‌کوبم تا شکل قالب و 
طرح‌ها را به خود بگیرد؛ بعد هم از آن خــارج می‌کنم و در آفتاب یا فضای 

گرم می‌گذارم تا خشک شود.

 

روزی500مُهر می‌زدم
مهرســازی کار یدی ســختی اســت، اما جــز گِل و آب نیاز بــه هیچ ماده 
خام دیگری نیســت. یادم می‌آیــد که خاک رُس را با الاغ از جاده‌ســیمان 
می‌آوردیم. ما هم هربار 10 الاغ خاک، ســفارش می‌دادیم و برای هرکدام 
2تومان پرداخــت می‌کردیم. بــازار مهر فصلی بود و ســختی‌های خاص 
خودش را داشت و من هم خرده‌فروشی می‌کردم. روزی 500مهر دستی 
می‌ساختم؛ برای این‌کار، یک روز را به‌طور کامل فقط گل درست می‌کردم، 
یک روز هم مهرهــا را قالب می‌زدم و روز دیگر هم صرف بسته‌بندی‌شــان 
می‌شد. اوایل انقلاب تا 10سال بعد در بیست‌متری طلاب، مغازه داشتم 
اما بعدش به خانه آمدم و در آنجا مشغول کار شدم. آن‌سال‌ها که مشهد هنوز 
شکل زیارتی‌اش را تغییر نداده بود و زائران مهر و تسبیح سوغات می‌بردند، 
بازار کار ما هم گرم بود و مشــکلی نداشت، اما در چندسال اخیر که مشهد 
سیاحتی شده و دیگر کمتر کســی مهر و تسبیح به سوغات می‌برد، ما هم 

بازارمان سرد است و کاری نداریم و خودم را تقریبا بازنشسته کرده‌ام.

آخرین‌بازمانده مهرسازان مشهد
 البته این را هم بگویم که هنوز افراد زیادی در حاشــیه شهر مشهد هستند 
که بــرای امرارمعاش مهر دســتی می‌‌ســازند؛ ایــن‌کار به‌ویــژه در میان 
افغانستانی‌های مهاجر خیلی باب است، اما اگر میان مشهدی‌های قدیم 
سراغش را بگیرید، همه به رحمت خدا رفته‌اند و من آخرین بازمانده افرادی 

هستم که در بازار مشهد قدیم مهرسازی می‌کردند.

حرف آخر
هیچ آرزویی ندارم جز شــهادت. اگر همســرم بیمار نبــود و پابند او نبودم 
به‌عنوان مدافع حرم می‌رفتم. از مرگ نمی‌ترســم. بهترین مرگ شــهادت 
اســت. وقتی جان‌ِ کندنی را باید کند، پس چرا در راه وطن و دفاع از حریم 

خدا جان نداد؟ 

از مشهد قدیم
  در روزگار قدیم مشهد در قرق گنده‌لات‌ها بود، یعنی لات‌های مشــهد، بزرگِ محلات بودند. خاطرم هست گنده‌لات‌های آن دوران غلامحسین پشمی، 
عباس قصاب و حسن کبابی بودند. این گنده‌لات‌ها جیره‌بگیر آقازاده‌ها و اشراف بودند، به‌طوری که در ازای کمترین‌مزد بزرگ‌ترین جنایات را انجام می‌دادند.

  هشت‌سالگی را تمام نکرده بودم که پدرم صبح‌به‌صبح سطل آبی دستم می‌داد تا بروم از آب‌انباری، که در کوچه حوض‌نو قرار داشت، آب بیاورم. کوچه‌ها 
خاکی بود و هرگوشه‌اش گدایی نشسته بود. تا چشم کار می‌کرد، در مسیر سگ ولگرد بود. یادم هست که به‌خاطر نبود بهداشت بسیاری از هم‌سن‌وسال‌های 
من در آن‌موقع به شپش و مرض کچلی گرفتار بودند.40پله را پایین می‌رفتم تا خودم را به آب برسانم. آب‌انبارها نور نداشت و همین دستاویز مزخرفات بسیاری 
شده بود؛ وجود اجنه یکی از همین حرف و حدیث‌ها بود که ترس به جان ما انداخته بود. خاطرم هست با کلی مشقت به آب می‌رسیدیم، آن هم چه آبی؛ آبی 

که پر از حشرات سیاه و کرم بود. سطلی پُر می‌کردیم و به خانه می‌بردیم تا پس از جوشاندن، لیوان آبی برای خوردن داشته باشیم.

  جزو اولین کسانی هســتم که به محله رضاشهر آمدم. آن‌روزها عده‌ای اوباش و کولی در این نقطه سکونت داشــتند که این محدوده را بدنام کرده بودند، 
آن‌طورکه قدیم به این محله »گداشهر« می‌گفتند. خوشبختانه پس از انقلاب وضعیت تغییر کرد و محله ما به‌مرور آباد شد.

   اولین اتوبوســی را که به مشــهد آمد خاطرم هست؛ مســیرش از حرم به سعدآباد بود. 30شــاهی می‌دادیم و هروقت دلمان می‌خواست حرم می‌رفتیم. 
اتوبوس‌ها خیلی شلوغ بود. صندلی‌ها کم بود و خیلی‌ها می‌ایستادند. ایستادن در اتوبوس آن‌روزها ممنوع بود و اگر پاسبان‌ها کسی را ایستاده می‌دیدند، 
پیاده‌اش می‌کردند و راننده هم جریمه می‌شد؛ برای همین یادم هست هروقت اتوبوس به پاسبانی در خیابان می‌رسید، همه کف اتوبوس دراز می‌کشیدند.


